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يك روز دوست من داشت يك لطيفه تعريف مى كرد. 
ــتم. دلم  من آن لطيفه را بلد بودم. آخرش را مى دانس

ــا آخر لطيفه  ــت ت صبر نداش
منتظر بماند. براى همين من 
فورى آخر لطيفه را تعريف 

ــن ناراحت  ــت م كردم. دوس
شد. بقيهّ دوستانم هم ناراحت 

شدند. خودم هم از كارى كه كرده بودم پشيمان شدم. من خيلى 
چيزها ياد گرفتم. ياد گرفتم كه براى گفتن بعضى رازها بايد صبور 

باشم.
فكر كردم، وقتى من آخر لطيفه اى را بلدم، اين يك راز است كه بايد 
ــن و ديگران را ناراحت  ــم نگه دارم. ياد گرفتم حرفى كه گفتن آن م در دل
مى كند، راز است؛ نبايد آن را زودتر از وقتش بگويم. اگر من صبر مى كردم 
و دوستم لطيفه اش را تا آخر تعريف مى كرد، همه مى خنديديم و احساس 

خوبى داشتيم.
ــى. يك آقايـى داشت تردستى مى كرد و مردم  يك بار رفته بوديم عروس
ــان مى آمد و برايش كف مى زدند.  از كارهاى او تعجّب مى كردند، خوشش
من هم خيلى لذّت مى بردم. به خودم مى گفتم، اين آقا حتماً نيروى عجيبى 
دارد كه مى تواند كارهاى عجيب وغريب انجام بدهد؛ امّا پسر خاله ام به من 
گفت: «كارهاى او عجيب و غريب نيست! من خودم ديدم كه يك نخى را 

توى...»
كرد و گفت: «اين آقا سعى مى كند با كارهايش ما را شاد كند. او براى پدرم حرف پسرخاله ام را قطع 

ياد گرفتن آن ها سال ها زحمت كشيده. اگر ما راز كار او را به ديگران بگوييم، ديگر از كارهايش لذّت 
نمى بريم.»

من فهميدم: گاهى اسرارآميز بودن چيزى ما را شاد مى كند و از آن لذّت مى بريم.
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